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 چکیده  

، یکی از اصلی ترین دلیل های مذهب شیعه برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین است،  ( علی سیّد العربحدیث )

این حدیث شریف از طریق های  تا جایی که به اعتراف عالمان اهل سنت نص جلی در اثبات افضلیت ایشان است.  

 مختلف در کتاب های اهل تسنن وارد شده است. 

تذکر این نکته ضروری است که برای استدلال به یک روایت ابتدا باید صحت آن اثبات شده و بعد به دلالت  

حاکم نیشابوری    المستدركاز کتاب    را منقول از عایشه،حدیث  این    و در نوشتار پیش رآن پرداخته شود، به همین جهت  

 آن پرداخته ایم. سند انتخاب و به بررسی و تصحیح 

یث به  حد بلکه  در متن این نوشتار خواهید دید علاوه بر آنکه راویان این حدیث جرح قابل توجهی ندارند،  

، و عالمان اهل سنت در راستای تلاش برای تضعیف حدیث از وجود شواهد، متابعات  طرق متعدد نیز نقل شده است 

 و طرق زیاد حدیث چشم پوشی کرده اند!

نیز،   مقاله  این  پایانی  علیه  در بخش  امیرالمومنین  افضلیت  در  در صراحت حدیث  عالمان سنی  اقوال  بیان  با 

 السلام، علت انکار، تضعیف و دروغ خواندن حدیث توسط آنان روشن شده است. 

 تا جایی که هر عالمی از اهل سنت حدیث را صحیح دانسته، به او حمله ور شده و حتی توهین و ناسزا گفته اند.
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 مقدمه 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در طول مدت رسالت خویش، بارها و به بهانه های مختلف فضائل  

را بیان کرده و گاهی با صراحت لهجه ایشان را خلیفه و جانشین  پس  صلوة الله علیه  امیرالمومنین علی بن ابی طالب  

 از خود معرفی کرده اند. 

گاه به بهانه خوردن پرنده بریان، گاهی به بهانه محافظت از شهر برای خروج به جنگ تبوک، گاهی ایشان را  

 انبیاء تشبیه کرده و گاهی او را نفس خویش معرفی کرده است. 

گرچه دشمنان خدا و رسولش صلی الله علیه و آله همواره در طول تاریخ سعی در کتمان این فضائل مبارک  

داشتند، اما برخی از این فضائل به خاطر شرایط زمانی و مکانی و یا شدت تکرار رسول خدا صلی الله علیه و آله  

 که دیگر کسی قدرت کتمان آن را نداشته است.  ،آنقدر فراگیر و نقل شده

حدیث علی سید العرب از آن دسته احادیثی است که به علت تکرار فراوان آن توسط رسول خدا صلی الله  

علیه وآله دارای اسانید و طریق های بسیاری زیادی در کتاب های حدیثی اهل سنت شده است، تا جایی که هر آن  

با رسول خدا صلی الله علیه وآله  کسی که سعی در تضعیف و بطلان آن داشته است، خود رسوا شده و دشمنی اش  

 و امیرالمومنین علیه السلام نمایان شده است. 

)علی  ضمن نقل فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام حدیث    الصحیحین   المستدرك عل حاکم نیشابوری در کتاب  

 را از عایشه نقل کرده است که در این نوشتار به تصحیح آن خواهیم پرداخت.  سیّد العرب( 

را تضعیف و    این حدیثپیش رو خواهید دید نه تنها احدی از طرفداران سقیفه نتوانسته    علاوه بر این، در متن

 ه اند. شد علیه السلام ینامیرالمومن بزرگ فضیلت  وحدیث شریف  مجبور به پذیرش این  یا انکار کند بلکه 

تک   بررسی تک  به صورت  این تحقیق و تصحیح سند  برای  با مطالعات و جستجوی صورت گرفته  ضمناً 

 راویان، پیشینه ای یافت نشد. 

 

 

 



 حدیث عل سیّد العرب 

أبو    أبو العباس)حدثنا   محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا محمد بن معاذ، ثنا أبو حفص عمر بن الحسن الراسبي، ثنا 

 عوانة، عن أبي بشر، عن سعید بن جبیر، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله علیه وسلم قال:  

 أنا سید ولد آدم، وعل سید العرب. 

صدوق، ولولا ذلك لحکمت  أنه  وأرجو  هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم يخرجاه، وفي إسناده عمر بن الحسن  

 1بصحته على شرط الشیخین، وله شاهد من حدیث عروة، عن عائشة(. 
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 بررسی راویان 

 محمد بن أحمد المحبوبي   أبو العباس راوی اول:  

هجری وفات    346المروزي است، او در سال  المحبوبي،  محبوب بن فضیل  بن  أحمد  بن  محمد    ،أبو العباسنام وی  

 2یافته است. 

  اتصال سند 

 3  نام حاکم نیشابوری را در بین شاگردان وی ذکر کرده است. سیر أعلام النبلاء ذهبی در 

 تعدیل های راوی  

 همچنین ذهبی در همان کتاب وی را اینچنین ستوده است: 

المحبوبي، المروزي، راوي جامع أبي  محبوب بن فضیل  بن  أحمد  بن  محمد    أبو العباسالإمام، المحدث، مفید مرو،  )

 4  .( عنه عیسى

 نویسد: می   أبو العباسدر ترجمه  التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانیدابن نقطه در کتاب 

محمد    أبو العباسنقلت من خط مؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ أنا عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي أنا  )

 5الشیخ الثقة الأمین أنا أبو عیسى(. بن أحمد بن محبوب بن فضیل التاجر المروزي المحبوبي 

 نویسد: را ستوده است، ابن نقطه در اینباره می أبو العباسسمعانی نیز 

محمد بن أحمد بن محبوب بن فضیل التاجر المروزي کان مزکي مرو ومعدلها ومحدث أهلها في عصره   أبو العباس )

 6  ومقدم أصحاب الحدیث في الثروة والرئاسة وکانت الرحلة إلیه في الحدیث(. 

 نویسد: همچنین ابن نقطه توثیق حاکم نیشابوری در مورد وی را ذکر کرده و می 
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 7  عبد الله الحافظ وغیره(. لحاکم أبو وثقة ا)

 نتیجه جرح و تعدیل راوی  

و از بزرگان اهل حدیث نیشابور بوده    سنن ترمذیهمانطور که گذشت محمد بن احمد المحبوبی از راویان کتاب  

از او روایت نقل کرده است، بزرگانی چون ذهبی، ابن نقطه و سمعانی او را  حاکم نیشابوری او را توثیق کرده و  که  

 باشد. بنابراین وثاقت وی قطعی می  ، ی نیز در مورد  او وارد نشده استستوده اند و جرح

 راوی دوم: محمد بن معاذ 

 دو راوی متعین هستند.  ، نام محمد بن معاذ مشترک بین چندین راوی است، لکن با توجه به طبقه وی

 المستهل. سفیان بن بن معاذ بن محمد    اول: 

 ابوبکر الشعرانی.   معاذ بن فهدمحمد بن   دوم: 

، محمد بن معاذ را راوی اول تشخیص داده  رجال الحاکم في المستدركمقبل الوادعی عالم معاصر سنی در کتاب 

 نویسد: و می 

 )محمد بن معاذ:  

محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا محمد بن    أبو العباس(: أخبرنا  1674ح    626ص    1قال الحاکم رحمه الله )ج  

 معاذ. 

ر والصدوق أبو بکر محمد  ( فقال: الإمام، المحدث، المعمّ 536ص    13)ج  السیر  ترجمه الإمام الذهبي رحمه الله في  

 8ان(. رّ بن معاذ بن سفیان بن المستهل العنزي البصري، ثم الحلبي د  

محمد    المستدركبا استناد به اینکه حاکم نیشابوری در جای دیگر از کتاب  همچنین احمد الجابری عالم دیگر معاصر  

مرویات فضائل  در کتاب  بن معاذ را با نسب الحلبی ذکر کرده وی را همان راوی اول تشخیص داده است. الجابری  

 نویسد: ذیل حدیث می   عل بن أبي طالب في المستدرك
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( بـ: الحلبي، فإن کان هو هذا  6578معاذ، وقد نسبه الحاکم في الحدیث )بن  محمد  )في هذه الطبقة جماعة باسم  

 9( (. 153/ 9)الثقات ان، ذکره ابن حبان في رّ معاذ بن المستهل البصري، یقال له د  بن محمد  الراوي، فهو:  

معاذ  بن محمد  - همچنین نرم افزار جامع خادم الحرمین الشریفین للسنة النبویة این راوی را متعین در  راوی اول  

  دانسته است.  - المستهل سفیان بن بن 

از آن جهت که شناخت این راوی از طریق استاد و شاگردش ممکن نیست، ما نیز در اینجا به اعتماد عالمان اهل  

 . کنیم محمد بن معاذ بن سفیان را ذکر می  سنت ترجمه 

می  متابع  سه  دارای  راوی  این  نماند  و  ناگفته  دوم  باشد  راوی  وی  فهد -چنانچه  بن  معاذ  بن  ابوبکر     محمد 

 باشد که او را تضعیف کرده اند، خدشه ای به سند حدیث وارد نخواهد شد.  - الشعرانی

رّان  المستهل  سفیان بن  بن  معاذ  بن  محمد  أبو بکر    نام وی هجری وفات یافته    294، او در سال  استمعروف به د 

 10است. 

 اتصال سند  

توسط   )حدثنا(  الفاظ سماع  با  نقل حدیث  و  المحبوبی  ابوالعباس  شاگردش  و  معاذ  بن  بین محمد  معاصرت 

 کند.دلالت بر اتصال سند در این طبقه می   -که وثاقت وی ثابت شد-المحبوبی

 تعدیل های راوی  

 11است. طبرانی است که در کتب معاجم خود از او روایت نقل کرده ابو القاسم وی از شیوخ 

 نویسد: او را ستوده و می  سیر أعلام النبلاء شمس الدین ذهبی در 

المستهل، العنزي البصري، ثم الحلبي،  سفیان بن  بن  معاذ  بن  محمد الإمام، المحدث، المعمر، الصدوق، أبو بکر )

 12. (انرّ د  

 
)الکویت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،    مرویات فضائل عل بن أبي طالب في مستدرك الحاکمأحمد بن إبراهیم الجابري،  .  9
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 13ی را در الثقات خودش ذکر کرده است. ابن حبان نام و

 نویسد: او را صدوق دانسته و در ترجمه وی می  إرشاد القاصيابو طیب المنصوری نیز در کتاب 

 14  . صدوق معمر(: قلت  ... المستهل بن أبي جامع أبو بکرسفیان بن بن معاذ  بن محمد  )

 شبهه البانی  

ناصر الدین البانی که بسیار تلاش کرده است تا این روایت را تضعیف کند و در مسیر هدف خود به هر رطب  

این راوی را ابوبکر الشعرانی معرفی کرده و او را    سلسلة الأحادیث الضعیفةو یابسی چنگ زده است. او در کتاب  

 ضعیف دانسته است. 

 نویسد: وی در پاسخ به عبد الله الغماری که سند روایت را نظیف دانسته می 

معاذ لیس هو  بن  محمد  الراوي عن الراسبي    في الإسناد علة أخرى ، لعل الغماري لم یتنبه لها ، وهي أنّ   ثم إنّ )

،  قلت: إسناد الحدیث نظیف   العنبري الثقة من شیوخ مسلم ، کما یقتضیه قول الغماري عقب تصحیح الحاکم المتقدم:  

 إلخ کلامه السابق. هو الراسبي. . .  اب ولا متهم ، وعمر بن الحسن ّّلیس فیه کذ

،  (346)   مات سنة   - معاذ  بن  محمد  شیخ الحاکم الذي قال: ثنا    - ( ، والمحبوبي  223قلت: العنبري هذا توفي سنة ) 

( سنة ، فلم یدرکه! وفي الرواة بهذا الاسم والنسبة جماعة ، ولیس فیهم في هذه الطبقة التي یتمکن المحبوبي  123فبینهما ) 

واهٍ ،    : -وتبعه العسقلاني    - معاذ بن فهد الشعراني أبو بکر النهاوندي؛ قال الذهبي  بن  محمد  من السماع منهم؛ سوى  

 لى سنة أربع وثلاثین وثلاث مئة. روى عن إبراهیم بن دیزیل ، بقي إ

فأین النظافة التي ادعاها الغماري لهذا   آفة هذا الحدیث إن سلم من شیخه الراسبي المجهول.   -إذن    -قلت: فهو  

 15الحافظین(. الإسناد ، وفیه هذا الواهي عند 

که با توجه به تاریخ وفات وی اساساً  محمد بن معاذ العنبری  راوی سومی را مطرح کرده به نام  البانی در اینجا  

او را غیر متصور دانسته و    ،پیش فرض گرفته و به علت عدم اتصال  مورد بحث واقع نشده است، البانی این راوی را

 محمد بن معاذ را منحصر کرده در ابو بکر الشعرانی که ضعیف است.  
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وجود دارد که با توجه به تاریخ  در این طبقه  ان  مشهور به درّ محمد بن معاذ  راوی دیگر به نام  ر حالی که یک  د

 . - که ترجمه وی گذشت-و دیگران مدح شده است.   وفات وی، سند متصل است و از جانب ذهبی

 متابع  

سلمنا! اگر کلام البانی را بپذیریم و محمد بن معاذ را ابو بکر الشعرانی بدانیم، وی در این روایت سه متابع  

 هیچ اشاره ای به آنها نکرده است!  دارد، که البانی

شیبه سه متابع محمد بن معاذ در نقل روایت از عمر بن  محمد بن أبی سمینة و محمد بن النعمان و عثمان بن أبی  

 الحسن الراسبی هستند که در بخش ترجمه عمر بن الحسن  به طور مفصل بیان خواهد شد. 

 نتیجه جرح و تعدیل راوی  

  شد    روشن  با شواهد بیان شده،  وجود دارد، که   معاذهمانطور که گذشت دو راوی در این طبقه با نام محمد بن  

را با   بن سفیان  بزرگان جرح و تعدیل متقدم و معاصر اهل تسنن، محمد بن معاذ   سفیان است،بن    محمد بن معاذوی  

و ابن    از آن جهت که جرحی در مورد وی وارد نشده است  و ابن حبان او را ثقه دانسته،  عبارت صدوق ستوده اند،

 . ثقه در نقل روایت دانستتوان او را می  خودش ذکر کرده،  الثقات حبان نیز نام او را در 

ابوبکر الشعرانی بدانیم، در نقل این روایت سه متابع دیگر وجود دارد     محمد بن معاذ بن فهد را  این راوی  اگر  

 واهد شد. او خکه سبب جبران ضعف 

 بنابراین از سوی این راوی هیچگونه خدشه ای به حدیث وارد نخواهد شد. 

 راوی سوم: أبو حفص عمر بن الحسن الراسبي 

 است.  17البصري  16ابو حفص عمر بن الحسن الراسبي  وی  نام کامل

 اتصال سند  

حدیث را با لفظ سماع )حدثنا( نقل کرده است و همین    -که وثاقت وی ثابت شد-محمد بن معاذ  د او شاگر

 کند.مطلب در اتصال سند در این طبقه کفایت می 

 
 . 256، 1(، ج 1436)القاهرة: دار الفاروق،   الأسامي والکنىأبو أحمد الحاکم الکرابیسي، .  16
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ذکر کرده اند. بنابراین     18هجری   334را سال  و چنانچه محمد بن معاذ، ابوبکر الشعرانی باشد تاریخ وفات وی  

 به علت معاصرت، اتصال سند ثابت است. 

 تعدیل های راوی  جرح و  

عالمان متقدم و معاصر سنی بسیار تلاش کرده اند تا این حدیث شریف را از طریق عمر بن الحسن الراسبی  

بو نقل روایت  در  اعتماد  این راوی مورد  ثابت خواهد شد  نوشتار  این  در  کنند، لکن  با تضعیف  تنها دشمنی    ده، و 

 است. از سوی آنان شده امیرالمؤمنین علیه السلام و تعصب های جاهلانه سبب تضعیف این حدیث 

 نویسد: حاکم نیشابوری پس از نقل حدیث، عمر بن الحسن رو ستوده و می 

 19صدوق(.ه  أنّ وأرجو  جاه، وفي إسناده عمر بن الحسن  هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم يخرّ )

 نویسد:، وی می تعدیل ذکر کرده است   ب خود بدون جرح وا ابن ابی حاتم نام وی را در کت

البصري روى عن القاسم بن الفضل الحدانى ودیلم بن غزوان وسکین بن عبد العزیز  الراسبى  الحسن  بن  عمر  )

 20الحرشى(. روى عنه محمد بن موسى 

 در ترجمه وی آورده است:  الأسامي والکنى الکرابیسی در کتاب  أبو أحمدهمچنین 

ضاح الواسطي. روى عنه: أبو حفص عبید الله  بي: یروي عن: أبي عوانة الوالراسن،  الحسبن  عمر  )أبو حفص  

 21  بن یوسف الج بَیري(.

 نویسد: می  میزان الإعتدالذهبی در 

 22عن أبي عوانة. لا یکاد یعرف، وأتى بخبر باطل، متنه: على سید العرب(.  الراسبيالحسن  بن عمر  )

تلخیص  در    ، ، ذیل حدیثه عمر بن الحسن شناخته شده نیست ادعا کرد  میزان الإعتدالذهبی در حالی که در  

 او اتهام وضع حدیث را زده است.  بدون هیچ دلیلی به  المستدرك
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 23أظن أنه هو یعني عمر بن حسن الراسبي الذي وضع هذا(.  -  4625من تلخیص الذهبي[  -)]التعلیق   

الحسن الراسبی در نقل روایت مورد اعتماد است، زیرا دو راوی از او  گرچه با این مطالب بیان شده عمر بن  

پس مجهول الحال  -و از سوی حاکم نیشابوری نیز ستوده شده است  - پس مجهول العین نیست-روایت نقل کرده اند

بنابراین جرحی نیز  -باشد،، از جهتی ذهبی در مورد اتهام وضع دلیلی ذکر نکرده و جرح مبهم بی اعتبار می- نیست

عمر بن الحسن را   ،و این مطلب در بیان ذهبی بسیار واضح است که وی تنها به دلیل متن روایت -متوجه وی نیست 

در ادامه از سوی البانی به این مطلب  -اب بودن عمر بن الحسن وجود ندارد. جرح کرده است و الّا هیچ شاهدی بر کذّ 

 . -نیز اشاره خواهد  شد که تضعیف ذهبی تنها به دلیل متن روایت است 

 نویسد: چنانچه احمد الغماری عالم معاصر اهل تسنن در مورد این روایت می 

هم، والراسبي ذکره ابن أبي حاتم بروایة محمد بن موسى الج رَشي  سناد الحدیث نظیف لیس فیه کذاب ولا مت)إ

 24عنه، ولم يجرحه بشيء(. 

 کنیم. در این بخش شواهد دیگری برای مورد اعتماد بودن عمر بن الحسن بیان می 

 متابع 

فارغ از تمام سخنان مطرح شده در مورد عمر بن الحسن لازم است بیان شود که وی در نقل این حدیث متابع 

 شود. حدیث می  تقویت سند دارد و حدیث متابع سبب  

بو عوانه نقل  از أالحمانی  طریق یحیی بن عبد الحمید  دو  این روایت را از    تاریخ مدینه دمشقابن عساکر در کتاب  

 کرده است. 

)أخبرناه أسماعیل بن أبي صالح أنا محمد بن أحمد بن أبي جعفر أنا أحمد بن محمد بن إبراهیم الصدفي أنا الحسن بن  

محمد بن حکیم نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه أنا یحیى یعني الحماني أنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر  

 عن عائشة قالت: 

إذ طلع علّ  النبي صلّى الله علیه وسلّم،  النبي صلى الله علیه وسلم: هذا سیّ کنت قاعدة عند  العرب.  ، فقال  د 

 25د العرب(. د ولد آدم وهذا سیّ د العرب؟ فقال: أنا سیّ فقلت: یا رسول الله ألست سیّ 
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 نویسد: در مورد این متابع می  سلسلة الأحادیث الضعیفةالبانی در کتاب 

، وقال: لا یکاد یعرف، وأتى بخبر باطل متنه:  المیزانمجهول؛ فقد أورده في    - عمر بن الحسن-ه )قلت: وذلك لأنّ 

 د العرب . عل سیّ 

( من طریقین  2-1/  138/  12لکن تابعه یحیى بن عبد الحمید الحماني: أخبرنا أبو عوانة به. أخرجه ابن عساکر ) 

 عنه. 

 26مه أحمد وغیره بسرقة الحدیث! مع کونه شیعیاً بغیضاً، کما قال الإمام الذهبي(.  تّه لکن الحماني؛ إ

به طور اجمالی آن را بیان  که جای دیگر به طور مفصل یحیی بن عبدالحمید را مورد بررسی قرار داده ایم،ما در 

 کنیم: می

که  توسط بزرگانی چون    27یحیی بن عبدالحمید از مؤلفان و محدثان مشهور اهل سنت در شهر سامرا بوده است 

طبق عادت خود در کتمان  صریح و مطلق توثیق شده است، که البانی    طور   و دیگران به  29و یحیی بن معین   28ذهبی 

 نکرده است!  حقایق، هیچ اشاره ای به توثیقات و تعدیل های وی 

که از محدثین در سامرا از دنیا رفت و من به او  گوید: اولین کسی  بغوی عالم بزرگ اهل سنت در مورد او می 

 30  نویسم یحیي بن عبد الحمید است.اعتماد کرده و از او حدیث می 

، به یحیی بن عبدالحمید  31ابو حاتم رازی که در بین اهل سنت معروف است به سخت گیری در تعدیل راویان  

گوید: )یحیى الحمانى وکان أبي  می   والتعدیلالجرح  در کتاب    فرزندشکرده است.  اعتماد کرده و از او روایت نقل می 

 32یروي عنه(. 
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 نویسد: ابو حاتم رازی او را از محدثین معرفی کرده است. در ترجمه یحیی الحمانی می   سیر أعلام النبلاءذهبی در  

 33)وذکر أبو حاتم نحو عشرة آلاف، ثمّ قال: کان أحد المحدّثین(. 

و در ادامه قول ابن عدی را در مدح یحیی بن عبدالحمید ذکر کرده که گفته است: من احادیث منکر در کتاب  

 هایش ندیده ام و مشکلی در او نیست. 

 34)قال ابن عديّ: ولم أر في مسنده وأحادیثه أحادیث مناکیر؛ وأرجو أنّه لا بأس به(.  

 نویسد: تنها کسی که این جرح را به او نسبت داده است احمد بن حنبل است. چنانچه ذهبی در اینباره می

 35)قلت: وقد تواتر توثیقه عن یحیى بن معین، کما قد تواتر تجریحه عن الإمام أحمد(. 

 : اشاره کرده است  ی احمد بن حنبل در مورد یحی رای یعقوب بن سفیان نیز به

مذهبه، مذهبه  ء الرأي فیه، وأبو عبد الله متحر في  أحمد بن حنبل سّ   وأما الحماني فإنّ :  )وقال یعقوب بن سفیان،

   36أحمد من مذهب غیره(. 

 جرح احمد بن حنبل داده ایم. به طور مفصل پنج پاسخ به  ، ما در ترجمه وی در تصحیح سند حدیثی دیگر

 در یکی از پاسخ ها آمده است:  

گوید: احمد بن حنبل با ابن حجر عسقلانی می از خود احمد بن حنبل توثیقاتی نیز نقل شده است.  باید بیان داشت که  

 لفظ صریح ثقة، یحیی را توثیق کرده است. 

المهملة    المعجمة الحماني بکسر  الموحدة وسکون  بفتح  بن میمون بشمین  الرحمن  بن عبد  بن عبد الحمید  )یحیى 

المسند  وتشدید المیم الحافظ أبو زکریا الکوفي عن أبیه وعبد الرحمن الغسیل وعنه أبو حاتم وموسى بن هارون صاحب  

 37أحمد (. وثقه  
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کرد و چیزی  کردند سکوت می در نقل های مختلف آمده است وقتی از احمد بن حنبل در مورد یحیی سوال می 

 کرد. گفت و او را جرح نمی نمی

 38(. اً شیئیقل  فلم عنه  فسکت  )وسئل أحمد بن محمّد بن حنبل عن یحیى الحماني   

نامه گفت:  و حتی ابن ابی حاتم نقل کرده است که وقتی نامه یحیی بن عبدالحمید به احمد بن حنبل رسید به پیک  

 به یحیی سلام مرا برسان که ابن معین در مورد او نیکو گفتار بود. 

)نا عبد الرحمن : سمعت أبي یقول : کتب معي یحیى الحماني إلى أحمد بن حنبل فقرأ أحمد کتابه ، وسألته أن یکتب  

 39جوابه فأبى ، وقال : أقرئه السلام . وکان یحیى بن معین یحسن القول في یحیى الحماني(. 

باشد، بلکه حتی در مورد یحیی توثیق نیز از او نقل شده است و  بنابراین نه تنها جرح احمد بن حنبل ثابت نمی 

را    او  بزرگانی همچون ذهبی و یحیی بن معین،  شاید به همین جهت است ائمة جرح و تعدیل به نظر او التفاتی نکردند و

 ابن عدی و ابو حاتم به او اعتماد کرده و از او روایت نقل کرده اند.   عالمان بزرگی چونبه صراحت توثیق کرده و 

بن الحسن وارد   برای عمر  بودن  متابع  و  اعتبار  در مقام  بن عبدالحمید  به یحیی  ای  بنابراین هیچگونه خدشه 

 ثقه و مورد اعتماد است و سبب رفع اتهام از عمر بن الحسن خواهد بود.  باشد، بلکهنمی

 مجهول الحال  

دو وجه دارد، یا عمر بن الحسن را مجهول العین و یا مجهول    - که در متن بالا گذشت -مقصود البانی از مجهول

 این کلام وی یک ادعای بی اساس است.  ، الحال دانسته است، و در هر دو فرض

 في الحدیث، فلا یکثر  )هو الراوي الذي ذکر اسمه، وعرفت ذاته، لکنه کان مقلّاً در تعریف مجهول العین آمده است:  

 40الأخذ عنه، فلم یرو عنه إلّا راو واحد(. 

همانطور که در قبل بیان شد بیش از یک راوی از عمر بن الحسن نقل روایت کرده است، بنابراین وی مجهول  

 باشد.العین نمی 
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هو من عرفت عینه بروایة اثنین عنه، ولم یوثق، فلا یعرف بعدالة،  )و همچنین در تعریف مجهول الحال آورده اند:  

 41. (ولا بضدها 

همانطور که بیان شد علاوه بر آنکه بیش از یک راوی از عمر بن الحسن نقل روایت کرده اند، حاکم نیشابوری  

 نسبت مجهول الحال نیز برای این راوی ادعای واهی و بی اساس است.  وی را صدوق دانسته است، بنابراین 

ف و  اساس بزرگان اهل تسنن مبنی بر ضع در این بخش برای اطمینان بیشتر به این راوی و پاسخ به ادعای بی  

 راویانی که از او روایت نقل کرده اند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  ، غیر قابل اعتماد بودن عمر بن الحسن

بر اساس راویانی که از او روایت نقل    ،طبق مبنای بسیاری از بزرگان اهل تسنن حتی اگر راوی مجهول باشد

 کرده اند، تعدیل وی اثبات خواهد شد. 

دارقطنی قائل است: اگر دو راوی ثقه از شخص مجهول روایت نقل کنند، سبب رفع جهالت و ثابت شدن  

 نویسد: می دراینباره  فتح المغیثعدالت راوی خواهد شد. سخاوی در 

 42عدالته(. وثبتت  جهالته،  ارتفعت  )وعبارة الدارقطني: من روى عنه ثقتان فقد  

 نویسد: ذیل روایتی چنین می  زاد المعادهمچنین ابن قیّم جوزیه در 

 43)وروایة العدل عن غیره تعدیل له ما لم یعلم فیه جرح(. 

 نویسد:و نیز در جای دیگری می 

 44تعدیل له، وإن لم یصّرح بالتعدیل(. )إنّ مجرّد روایة العدل عن غیره  

 نویسد: العذری اشاره و احتجاج نموده است؛ آنگاه که می  أبو العباسذهبی نیز به همین مطلب درباره 

ودلایة من عمل    - العذري، أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث الأندلسي الدلائي    أبو العباس )وفیها توفّي  

 45الأندلس: ابن عبد البّر، وابن حزم، رویا عنه(. إمامي  أنّ  جلالته،  ومن  کان حافظاً محدّثاً متقناً...    - المریّة  
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 رود. صرف روایت کردن راویان مورد اعتماد  از عمر بن الحسن، تعدیل وی به شمار می   طبق این معنا نیز

روایت    ،باشد  -مجهول الحال–نویسد: اگر او را مجهول الوصف  موسی بن هلال می   در مورد تقي الدین السبکی  

 است.  - پذیرش روایاتش -شخصی مانند احمد بن حنبل سبب بالا رفتن شأن او  

بکي في   ف فروایة احمد عنه ترتفع  وإن اراد جهالة الوص ...  : شفاء السقام في زیارة خیر الانام)وقال تقي الدین الس 

 46(. من شأنه

بکی حتی بر فرض مجهول دانستن موسی بن هلال، به این دلیل که احمد بن حنبل از او روایت نقل   در واقع س 

 جلالت شأن راوی دانسته است. کرده است، او را مجهول الحال ندانسته و این را سبب 

پردازیم، و ثابت خواهد شد که قریب به  بنابراین در اینجا به ذکر راویانی که از عمر بن الحسن روایت کرده می 

 اتفاق آنها ثقه هستند. 

 راویان از عمر بن الحسن الراسبی 

 محمد بن معاذ 

رّان–را راوی اول  محمد بن معاذ  اگر به قول عالمان سنی اعتماد کنیم و     - محمد بن معاذ بن سفیان معروف به د 

 او همان است که این حدیث شریف را از عمر بن الحسن نقل کرده است. وثاقت وی ثابت شد و بدانیم، 

 عثمان بن أبي شیبة 

 همین روایت را از طریق عثمان بن ابی شیبه از عمر الحسن نقل کرده است.  تاریخ دمشقابن عساکر در 

)أخبرنا أبو العز بن کادش قال نا أبو محمد الجوهري إملاء أنا أبو عل محمد بن أحمد بن یحیى العطشي نا محمد بن  

الراسبي نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة  الحسن  بن  عمر  صالح بن ذریح نا عثمان بن أبي شیبة نا  

 قالت: 

 47قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنا سید ولد آدم وعل سید العرب(.  

از او در این دو  روایت    200است که قریب به    صحیح مسلم  وصحیح بخاری  عثمان بن ابی شیبه از راویان  

 . کتاب نقل شده است 

 
 . 52-251(، 1407)حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیة،  الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیلأبو الحسنات اللکنوي، .  46

 . 305، 42، ج تاریخ مدینة دمشقابو القاسم ابن عساکر، .   47



اعتماد شیخین به  -توثیق شده است لکن در وثاقت وی به همین مقدارگرچه این راوی با الفاظ مختلف مدح و  

 کنیم. اکتفا می  - او در صحیحین

 عبید الله بن یوسف الجبیري  

عبید الله بن یوسف را در بین شاگردان عمر    الأسامي والکنىی در کتاب  الکرابیس  همانطور که گذشت، أبو أحمد

 48  بن الحسن ذکر کرده است.

 نویسد:می   تقریب التهذیبعبید الله بن یوسف را ستوده است، وی در   عسقلانی،  ابن حجر

الجبیري بالجیم والموحدة مصغر   یوسف  بن  الله  الحادیة عشرة مات في  البصري  حفص  أبو  )عبید  صدوق من 

 49حدود الخمسین ق(. 

 نویسد: وی را ثقه دانسته و می  تاریخ الإسلام ذهبی در 

 50البصري... وکان ثقة، صاحب حدیث(. الجبیري  حفص  أبو  یوسف،  بن الله  عبید  )

 51ذکر کرده است. الثقات  ابن حبان نیز نام او را در 

 محمد بن أبى سمینة  

،  حدیث مذکور از طریق محمد بن أبی سمینه از عمر بن الحسن نقل شده است   تاریخ بغداد وذیوله در کتاب  

 نویسد: خطیب بغدادی می 

أنبأنا أحمد بن طارق ونقلته من خطه أنبأ أبو البرکات عمر بن عبد الله بن محمد ابن الحسن بن الطویلة بقراءتي  ) 

علیه أنبأ الشریف أبو العز محمد بن المختار بن المؤید بالله الهاشمي حدثنا أبو الحسن عل بن محمد بن الحسن الحربي إملاء  

الراسبي  الحسن  بن  عمر  حدثنا  سمینة  أبى  بن  محمد  حدثنا  بن صالح بن ذریح  حدثنا عمر بن محمد الزیات حدثنا محمد  

 : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة رضي الله عنها قالت

 52العرب(. د سیّ  وعل د ولد آدم قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنا سیّ  

 
 . 256، 1، ج الأسامي والکنىأبو أحمد الحاکم الکرابیسي، .  48

 . 375(، 1406)سوریا: دار الرشید،  تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  49

 . 120، 2(، ج 1424)بیروت: دار الغرب الإسلامي،  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامشمس الدین الذهبی، .  50

 . 428، 8، ج الثقاتابن حبان، .  51

 . 60، 20(، ج 1417)بیروت: دار الکتب العلمیة،   تاریخ بغداد وذیولهالخطیب البغدادي، .  52



 : او را صدوق دانسته است تقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی در  

صدوق من العاشرة مات سنة  سمینة بفتح المهملة وقبل الهاء نون البغدادي أبو جعفر التمار  )محمد بن یحیى بن أبي  

 53تسع وثلاثین د(. 

 : او را توثیق کرده است  الکاشف ذهبی در 

ثقة  سمینة أبو جعفر التمار عن جریر وعباد بن العوام وعنه أبو داود وأبو یعلى والبغوي  )محمد بن یحیى بن أبي  

 54د(.  239مات 

 55خودش ذکرکرده است.   الثقات ابن حبان نام او را در 

او را صدوق    تقریب التهذیبمورد اعتماد است، و علت اینکه ابن حجر در  و    این راوی در نقل روایت ثقه 

 نویسد: به آن اشاره کرده و می  تهذیب التهذیب خوانده، جرح مقیدی است که در 

عامر عن شعبة عن الأعمش عن  بن  سعید  عن  روى  حدیث  إسناد  في  أخطأ  )محمد بن یحیى بن أبي سمینة... قلت  

 56أبي صالح عن أبي هریرة(. 

نظر ابن حجر را نپذیرفته    تحریر تقریب التهذیببه همین جهت بشار عواد معروف و شعیب الأرنؤوط در کتاب  

 و او را ثقه دانسته اند، در این کتاب آمده است: 

صدوق، من العاشرة،  سمینة، بفتح المهملة وقبل الهاء نون، البغدادي، أبو جعفر التمار:  )محمد بن یحیى بن أبى   

 مات سنة تسع وثلاثین. د. 

وهو اللفظ    -صدوق ، وأبو حاتم الرازي، وقال:  - عن ثقة  وهو لا یروي إلّا  - بل: ثقة، فقد روى عنه أبو داود 

، وأثنى علیه أحمد، ووثقه أحمد بن الحسین بن إسحاق الصوفي، وذکره ابن حبان في  -الذي یستعمله لشیوخه الثقات  

 57(. الثقات

 
 . 512، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  53
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229. 

 . 86، 9، ج الثقاتابن حبان، .  55
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 أبو زید عمر بن شبة بن عبیدة 

 : ر بن الحسن الراسبی نقل کرده است روایتی را از طریق  عمر بن شبة از عمتاریخ دمشق ن عساکر در اب

)أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر أنا أبو إسحاق إبراهیم بن عمر الرمل أنا أبو عمر بن حیویة نا أبو  

الراسبي حدثني دیلم  الحسن  بن  عمر  حدثني  عبیدة  بن  شبة  بن  عمر  زید  أبو  القاسم عل بن موسى الأنباري الکاتب نا  

بینا أنا مع عمر بن   : بن غزوان عن وهب بن أبي ذبي  الهنائي عن أبي حرب بن أبي الأسود الدیل عن ابن عباس قال

 58الخطاب في بعض طرق المدینة یده في یدي إذ قال لي...(. 

 نویسد:را صدوق دانسته است، وی می عمر بن شبة  تقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی در  

بن أبي معاذ البصري  ید النمیري بالنون مصغر أبو زید  بن زعجمة وتشدید الموحدة ابن عبیدة  بن شبة بفتح الم)عمر  

 59اثنتین وستین وقد جاوز التسعین ق(. تصانیف من کبار الحادیة عشرة مات سنة له  صدوق  نزیل بغداد  

 نویسد: او را توثیق کرده و می  الکاشف ذهبی در 

النمیري ذو التصانیف عن القطان وعبد الوهاب الثقفي وعنه بن ماجة وابن أبي حاتم وابن شبة أبو زید  بن  عمر  )

 60عاش تسعا وثمانین سنة ق(.  262مخلد ثقة مات  

 نویسد: ذکر کرده و می  الثقاتابن حبان نیز نام او را در 

 61الناس(. بتاریخ ومعرفة  وأخبار  وشعر  أدب  صاحب  وکان الحدیث  مستقیم  )عمر بن شبة بن عبیدة ...  

عمر بن شبة نیز مانند ابن ابی سمینه ثقه و مورد اعتماد است و ابن حجر تنها به علت خطا در یک سند او را  

 صدوق دانسته است، و جرح مقید تنها در مورد قید خودش معتبر است. 

 نویسد: ترجمه عمر بن شبة می ابن حجر در 

 62الثوري عن المغیرة والإسناد الأول خطأ(. عن  کثیر  بن محمد عن  البخاري أخرجه  کذلك    :)قلت 
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مانند ابن ابی سمینه نظر    تحریر تقریب التهذیببه همین جهت بشار عواد معروف و شعیب الأرنؤوط در کتاب 

 ابن حجر را نپذیرفته و او را ثقه دانسته اند، در این کتاب آمده است: 

شبة، بفتح المعجمة وتشدید الموحدة، ابن عبیدة بن زید النمیري، بالنون، مصغر، أبو زید بن أبي معاذ  بن  عمر  )

 البصري، نزیل بغداد: صدوق له تصانیف، من کبار الحادیة عشرة، مات سنة اثنتین وستین، وقد جاوز التسعین. ق. 

بل: ثقة، وثقه الدارقطني، والخطیب، وابن حبان، وقال: مستقیم الحدیث، وقال ابن أبي حاتم: کتبت عنه مع  

 63ن: لا بأس به. ولا نعلم فیه جرحاً(. أبي، وهو صدوق. وقال یعقوب بن سفیا 

 محمد بن موسى الحرشى 

محمد بن موسی را در بین شاگردان عمر بن الحسن الراسبی ذکر کرده  الجرح والتعدیل  در کتاب    حاتم  ابن ابی

 است: 

زیز  الراسبى البصري روى عن القاسم بن الفضل الحدانى ودیلم بن غزوان وسکین بن عبد العالحسن  بن  عمر  )

 64روى عنه محمد بن موسى الحرشى(. 

 مشترک بین دو راوی است.   ،این نام

 هجری.   261أبو جعفر محمد بن موسی الحرشی متوفای  راوی اول: 

 نویسد: می  به صراحت او را توثیق کرده و تقریب التهذیبابن حجر در 

موسى الحرشي کالماضي أبو جعفر لقبه شاباص بمعجمة وموحدة خفیفة وآخره مهملة ثقة حافظ من  بن محمد  )  

 65تمییز(. الثانیة عشرة 

 66الحافظ... وهو ثقة(. الحرشي  جعفر  أبو  موسى  بن  محمد  )   نویسد: در توثیق وی می  تاریخ الإسلام ذهبی نیز در 

الحرشي... وکان ثقة  جعفر أبو موسى بن  محمد آورده است: )   تاریخ بغدادخطیب بغدادی نیز در ترجمه وی در 

 67حافظاً(.

 
 . 75، 3، ج تحریر تقریب التهذیبشعیب الأرنؤوط،  -بشار عواد معروف .  63

 . 103، 6، ج الجرح والتعدیلابن ابی حاتم، .  64
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 68هجری.  248أبو عبدالله محمد بن موسی الحرشی متوفای   راوی دوم: 

 نویسد: در ترجمه وی می  تقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی در  

وأربعین ت  ثمان  سنة  مات  العاشرة  من  لین  بن نفیع الحرشي بفتح المهملة والراء ثم شین معجمة  )محمد بن موسى  

 69س(. 

إکمال تهذیب  علاءالدین مغلطای در کتاب    ،لیّن الحدیث از عبارت های خاص ابن حجر عسقلانی استعبارت  

 نویسد: می در معنای این اصطلاح از ابن حجر   تقریب التهذیباز مقدمه   الکمال

،   القلیل، ولم یثبت فیه ما ی ترك حدیثه من أجله، وإلیه الإشارة بلفظ: مقبولالسادسة: من لیس له من الحدیث إلّا )

 70حیث یتابع، وإلا فلینن الحدیث(. 

 نویسد: تنها ابو داود او را جرح کرده است. او را ستوده و می الکاشف ذهبی در 

زید وسهیل بن أبي حزم وعنه الترمذي والنسائي وابن صاعد  بن  حماد  عن  البصري  الحرشي  موسى  بن  محمد  )

 71ت س(.   248صویلح وهاه أبو داود وقواه غیره توفي 

 72نام وی را ذکر کرده است.  الثقات ابن حبان در

 آمده است:  الجرح و التعدیلابو حاتم رازی او با عبارت شیخ ستوده است، در کتاب 

نا عبد    عنه.وروى  أبي  عنه  کتب  عوانة  وأبي  محمد بن موسى بن نفیع الحرشى بصري روى عن حماد بن زید  )

 73لرحمن قال سئل أبي عنه فقال: شیخ(. ا

آمده است این عبارت از ابو حاتم برای آن راوی است که احادیثش فقط از    الجرح و التعدیل در مقدمه کتاب  

 74فیه(. وینظر  حدیثه  یکتب  جهت اعتبار مقبول است. )وإذا قیل شیخ فهو بالمنزلة الثالثة  
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 نتیجه 

صدوق  همانطور که گذشت تمام راویانی که از عمر بن الحسن روایت کرده اند ثقه و مورد اعتماد و یا دست کم  

هستند، چه طور ممکن است چنین راویانی که مورد اعتماد بزرگان اهل تسنن هستند از یک راوی کذاب و یا مجهول  

 الحال روایت نقل کنند. 

اطمینان حاصل می  از مطالب گذشته  الرابنابراین  بن الحسن  نقل حدیث  شود که عمر  در  اعتماد  سبی مورد 

 است، و تنها به جهت متن روایت که از فضائل امیرالمومنین علیه السلام است او را تضعیف کرده اند. 

 نتیجه جرح و تعدیل راوی  

حاکم   تنها  و  اند  کرده  اکتفا  الراسبی  الحسن  بن  عمر  شاگردان  و  اساتید  ذکر  و  نام  ذکر  به  تنها  تراجم  کتب 

امیرالمومنین علیه   تا طرفداران سقیفه و مبغضین  این مسئله سبب شده است  او را صدوق دانسته است.  نیشابوری 

 .  زی برای تضعیف این حدیث شریف قرار دهندالسلام این راوی را دستاوی

علاوه بر آنکه عمر بن الحسن در این روایت دارای متابع است،    ه روشن شد،لکن طبق بررسی های انجام شد

مسئله سبب تعدیل وی خواهد بود که  د ثقه و مورد اعتماد هستند، و همین  تمام راویانی که از او روایت نقل کرده ان

 بزرگان سنی از آن چشم پوشی کرده و اصرار بر ضعیف و یا کذاب بودن! عمر بن الحسن دارند.

بنابراین بر خلاف تلاش های نافرجام عالمان اهل سنت عمر بن الحسن مورد اعتماد در نقل روایت است و به  

 علت وجود متابع اطمینان ما به صحت حدیث دوچندان خواهد شد. 

دیگر در کتب    نفر صحابه  6به طرق مختلف از    ت این روایت علاوه بر عایشه، نیز ضروری استذکر این نکته  

 دهیم. حدیثی بیان شده است که به طور اجمالی مورد بررسی قرار می

 شواهد 

 صحابه ناقل حدیث: 
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 علیه السلام   امیرالمؤمنین 

 در روایتی مفصل این عبارت را از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده است:  مناقب ابن مغازلی در  

)أخبرنا أبو طاهر محمد بن عل بن محمد البیع البغدادي، أخبرنا أبو أحمد عبید الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم  

الفرضي، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید المعروف بابن عقدة الحافظ، حدثنا جعفر بن محمد بن سعید الأحمسي،  

مزاحم -حدثنا نصر   ابن  وأبو    ، حدثنا الحکم بن-وهو  واثلة،  بن  الجارود وابن طارق عن عامر  أبو  مسکین، حدثنا 

 ساسان وأبو حمزة عن أبي إسحاق السبیعي عن عامر بن واثلة قال: 

علیکم بما لا یستطیع عربیکم   کنت مع عل علیه السلام في البیت یوم الشورى فسمعت علیاً یقول له: لأحتجنّ  

د العرب  سیقال: فأنشدکم بالله هل فیکم أحد قال له رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنت  ولا عجمیکم یغیر ذلك... ثم  

 75غیري؟ قالوا: اللهم لا(. 

 امام حسن علیه السلام  

 : روایت را از طریق امام حسن علیه السلام نقل کرده است  معجم الکبیر کتاب  طبرانی در ابو القاسم 

أبي لیلى،  )حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شیبة، ثنا إبراهیم بن إسحاق الصیني، ثنا قیس بن الربیع، عن لیث، عن  

 عن الحسن بن عل رضي الله عنه قال: 

فقالت عائشة رضي الله عنها:    -یعني علیاً   -قال رسول الله صلى الله علیه وسلم یا أنس انطلق فادع لي سید العرب 

الله علیه  العرب. فلما جاء عل رضي الله عنه أرسل رسول الله صلى  سید  وعل  ألست سید العرب؟ قال: أنا سید ولد آدم،  

یا  وسلم إلى الأنصار فأتوه، فقال لهم: یا معشر الأنصار، ألا أدلّ  کم على ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعده؟ قالوا: بلى 

ي، وکرموه لکرامتي، فإنّ جبریل صلى الله علیه وسلم أمرني بالذي قلت لکم عن  وه بحبّ فأحبّ  رسول الله. قال: هذا علّ 

 76الله عز وجل(. 

 
 .74-170(، 1424)صنعاء: دار الآثار،   مناقب أمیر المؤمنینابن المغازلی، .  75

 . 88، 3تا(، ج )القاهره: مکتبة ابن تیمیة، بی  المعجم الکبیرالطبرانی، .  76



 77روایت را به سند خود از امام مجتبی علیه السلام نقل کرده است.   حلیة الأولیاءأبو نعیم اصفهانی نیز در کتاب  

 امام حسین علیه السلام  

 : نقل کرده است نیز  همچنین أبو نعیم در همان کتاب، روایت را از سیدالشهدا علیه السلام 

)حدثنا عبد الوهاب بن العباس الهاشمي ثنا أحمد بن الحسین الصوفي ثنا محمد بن خلف بن عبد العزیز المقري ثنا  

 عل قال: بن الحسین  حسین الأشقر ثنا قیس بن الربیع عن زبید عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن  

سید  ألست   : العرب فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سید  قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: یا أنس إنّ علیاً   

 78  العرب(.د  سیّ  د ولد آدم وعلّ قال: أنا سیّ العرب؟ 

 جابر بن عبد الله  

روایت را از طریق جابر بن عبد الله نقل کرده    مناقب الأسد الغالب عل بن أبي طالبابن الجزری در کتاب  

 است. 

)حدثناه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي الخازن من أصل کتابه ثنا إبراهیم بن مالك الزعفراني ثنا  

 جابر قال: سهل بن عثمان العسکري ثنا المسیب بن شریك ثنا عمر بن موسى الوجیهى عن أبي الزبیر عن 

العرب یا رسول الله؟ قال:  سید  العرب. فقالت عائشة: ألست  سید  قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ادعوا لي  

 79العرب(. سید  أنا سید ولد آدم وعل  

نیشابوری در  به عنوان شاهد اشاره کرده و    المستدرك  همچنین حاکم  روایت جابر بن عبدالله را به همین سند 

 نویسد: می

جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ادعوا لي سید العرب  )وله شاهد آخر من حدیث  

 80العرب(. سید   وعلّ فقالت عائشة رضي الله عنها: ألست سید العرب یا رسول الله؟ فقال: أنا سید ولد آدم،  

 
 . 63، 1(، ج 1394)مصر: مطبعة السعادة،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءأبو نعیم الأصبهاني، .  77

 . 63، 1همان، ج .  78

زق الکتائب وم ظهر العجائب لیث بن غالب أمیر المؤمنین أبي الحسن عل بن أبي طالب ابن الجزري،  .  79 مناقب الأسد الغالب مم 

 . 23(، 1994)القاهره: مکتبة القرآن،  رضي الله عنه

 . 143، 3، ج المستدرك على الصحیحین الحاکم النیسابوري، .  80



مرویات فضائل عل بن  گرچه روایت در نسخه چاپ شده بدون سند نقل شده، لکن أحمد الجابري در کتاب  

 نویسد: نقل کرده و می  از نسخه خطی روایت را به سند مذکور  أبي طالب في المستدرك

(، وقد ورد  4626)هذا الحدیث أورده الحاکم شاهداً لحدیث أم المؤمنین عائشة، الذي سیأتي في مسندها برقم ) 

 81(. المستدركبلا إسناد، لکنه جاء مسنداً في مخطوط  المستدرك هذا الحدیث في المطبوع من

 عبد الله بن عباس  

 روایت را از طریق ابن عباس نقل کرده است.   العلل المتناهیةابن الجوزی در کتاب 

الأسود عبید الله بن موسى القاضي قال حدثنا  )أنبأنا الحریري قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا أبو  

 عبد الله بن محمد بن یزید الحنفي قال نا عبدان قال نا خارجة بن مصعب عن ابن جریح عن عطاء عن ابن عباس قال: 

 82العرب(. سید وعل قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنا سید ولد آدم ولا فخر  

 أنس بن مالک  

 : ز طریق أنس بن مالک نقل کرده استروایت را ا المعجم الأوسططبرانی در کتاب 

)حدثنا أحمد قال: نا عبید الله بن یوسف الجبیري قال: نا عمر بن عبد العزیز الذراع قال: نا خاقان بن عبد الله بن  

 أهتم قال: نا حمید الطویل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال: 

 83العرب(. سید وعل من سید العرب؟ قالوا: أنت یا رسول الله. قال: أنا سید ولد آدم،  

 أبو سعید خدری  

 : ق أبو سعید الخدری بیان کرده استروایت را از طری  تاریخ أصبهانأبو نعیم اصفهانی در کتاب  

)حدثنا أبي، ثنا محمد بن أحمد بن یزید، ثنا الخلیل بن محمد العجل، ثنا أبو بکر الواسطي، ثنا عبید بن العوام، عن  

 الخدري، قال: فطر، عن عطیة العوفي، عن أبي سعید  

ه لأول من ینفض  العرب، وإنّ سیّد  العرب؟ قال: لا، أنا سید ولد آدم، وعل  سید  قال رجل: یا رسول الله، أنت  

 84الغبار عن رأسه یوم القیامة، فبکى عل(. 

 
 . 193، مرویات فضائل عل بن أبي طالب في مستدرك الحاکمأحمد بن إبراهیم الجابري، .  81

 .212، 1(، ج 1402)فیصل آباد: إدارة العلوم الأثریة،  العلل المتناهیة في الأحادیث الواهیةابن الجوزي، .  82
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 85روایت را از أبو سعید الخدری نقل کرده است. ،به سند خود  تاریخ دمشق ابن عساکر نیز در  

 عایشه  

 طریق دارد.  4این روایت از عایشه   

 سعید بن جبیر   .1

 عروة بن زبیر   .2

 عبدالرحمن بن أبزى  .3

 سلمة بن کهیل   .۴

 سعید بن جبیر  

یحیی بن عبد    . 2. عمر بن الحسن الراسبی  1سعید بن جبیر از أبو بشر از أبو عوانه نیز دو طریق دارد:  و از طریق  

 . الحمید الحمانی

 عمر بن الحسن الراسبي   .1

 همچنین از طریق عمر بن الحسن چهار طریق دارد. 

 محمد بن معاذ  

 86آن را نقل کرده است. المستدرك  روایت از طریق محمد بن معاذ، روایت مذکور و مورد بحث است که حاکم در  

 محمد بن أبی سمینة 

 نقل شده است:  تاریخ بغداد وذیوله   کتاب این روایت در 

)أنبأنا أحمد بن طارق ونقلته من خطه أنبأ أبو البرکات عمر بن عبد الله بن محمد ابن الحسن بن الطویلة بقراءتي  

علیه أنبأ الشریف أبو العز محمد بن المختار بن المؤید بالله الهاشمي حدثنا أبو الحسن عل بن محمد بن الحسن الحربي إملاء  

الحسن الراسبي  بن  عمر  بن صالح بن ذریح حدثنا محمد بن أبى سمینة حدثنا    حدثنا عمر بن محمد الزیات حدثنا محمد 

 حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

 87العرب(. سید قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنا سید ولد آدم وعلى   

 
 . 306-305، 42، ج تاریخ مدینة دمشقابو القاسم ابن عساکر، .  85

 . 133، 3، ج المستدرك على الصحیحین الحاکم النیسابوري، .  86

 . 60، 20، ج تاریخ بغداد وذیولهالخطیب البغدادي، .  87



 محمد بن النعمان  

 ابن مغازلی روایت را از محمد بن النعمان از عمر بن الحسن نقل کرده است: 

)أخبرنا أحمد، حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر بن شوذب، حدثنا محمد بن یونس، حدثنا محمد بن یزید، حدثنا  

 الحسن، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة قالت: بن عمر  محمد بن النعمان، حدثنا  

 88العرب(. سید قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: أنا سید ولد آدم وعل   

 عثمان بن أبی شیبه 

 ابن عساکر این روایت را از طریق عثمان بن ابی شیبه نقل کرده است: 

)أخبرنا أبو العز بن کادش قال نا أبو محمد الجوهري إملاء أنا أبو عل محمد بن أحمد بن یحیى العطشي نا محمد بن  

الحسن الراسبي نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن عائشة  بن  عمر  صالح بن ذریح نا عثمان بن أبي شیبة نا  

 قالت: 

 89العرب(. سید أنا سید ولد آدم وعل   :قال رسول الله صلى الله علیه وسلم 

 یحیی بن عبد الحمید   .2

. محمد بن عمرو بن 2جعفر بن محمد بن شاکر  .  1و همچنین به سه طریق از یحیی بن عبدالحمید نقل شده است:  

 . الهیثم العاقولي بن الکریم  عبد  .  3الموجه 

 جعفر بن محمد بن شاکر  

 نیز نقل کرده است:  جعفر بن محمد بن شاکر از یحیی بن عبد الحمید طریق ن عساکر در تاريخش روایت را ازاب

)أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن البغدادي أنا محمد بن أحمد بن عل بن شکرویة ومحمد بن أحمد بن إبراهیم بن  

سلیمان ومحمود بن جعفر بن محمد بن أحمد ح وأخبرتنا أم الفتوح رابعة بنت معمر بن أحمد قالت أنا أبو الطیب محمد بن  

ن بن البغدادي أنا أبو الحسن العبدي وهو أحمد بن محمد بن عمر بن أبان أحمد قالوا أنا الحسن بن عل بن أحمد بن سلیما

عائشة  نا جعفر بن محمد بن شاکر الصایغ نا یحیى بن عبد الحمید الحماني نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن  

 قالت: 

 
 . 284، المؤمنینمناقب أمیر ابن المغازلی، .  88

 . 305، 42، ج تاریخ مدینة دمشقابو القاسم ابن عساکر، .  89



یا    الله علیه وسلم:  النبي صلى  فقال  أقبل عل،  إذ  الله علیه وسلم  النبي صلى  قاعدة مع  سید  عائشة هذا  کنت 

 90  العرب(. سید العرب؟ قال: أنا سید ولد ادم وهذا  سید العرب. قالت فقلت: یا رسول الله ألست  

 محمد بن عمرو بن الموجه 

 همچنین ابن عساکر این روایت را از طریق محمد بن عمرو از یحیی الحمانی نیز در تاريخش آورده است. 

)أخبرناه أسماعیل بن أبي صالح أنا محمد بن أحمد بن أبي جعفر أنا أحمد بن محمد بن إبراهیم الصدفي أنا الحسن بن  

محمد بن حکیم نا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه أنا یحیى یعني الحماني أنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعید بن جبیر  

 عائشة قالت: عن 

کنت قاعدة عند النبي صلى الله علیه وسلم إذ طلع عل فقال النبي صلى الله علیه وسلم: هذا سید العرب. فقلت:  

 91  یا رسول الله ألست سید العرب؟ فقال: أنا سید ولد ادم وهذا سید العرب(.

 الهیثم بن  الکریم  عبد  

اءکه جمع احادیث سه کتاب    مجموع فیه ثلاثة أجزاء حدیثیةدر کتاب   فَّ فوائد  و    فوائد الخ لْدي ،  فوائد أبي عل الرَّ

 است، روایت از طریق عبدالکریم بن هیثم از یحیی الحمانی نقل شده است.  م کْرَم البزّاز

أبو یحیى   أبو عوانة، عن جعفر بن  بن  الکریم  عبد  )حدثنا  العاقولي: حدثنا یحیى بن عبد الحمید: حدثنا  الهیثم 

 إیاس، عن سعید بن جبیر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

العرب. قلت: یا رسول الله، ألست  سید  کنت عند النبي صلى الله علیه وسلم إذ أقبل عل علیه السلام فقال: هذا  

 92العرب(. سید العرب؟ قال: أنا سید ولد آدم، وهذا  سید 

 عروة بن زبیر 

 روایت را از طریق عروة بن زبیر از عایشه نیز نقل کرده است:  المستدرك  حاکم نیشابوری در 

 
 . 305، 42همان، ج .  90

 . 305-304، 42همان، ج .  91

 . 266(، 1431)دار البشائر الإسلامیة،  مجموع فیه ثلاثة أجزاء حدیثیةمجموعة من المؤلفین، .  92



)أخبرناه أبو بکر محمد بن جعفر القاري، ببغداد، ثنا أحمد بن عبید بن ناصح، ثنا الحسین بن علوان، عن هشام  

العرب. فقلت:  سید عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ادعوا لي عروة، عن أبیه، عن بن  

 93العرب(. سید  العرب؟ قال: أنا سید ولد آدم، وعل سید یا رسول الله، ألست  

روایت را از طریق عروة بن زبیر به سند خودش    مناقب الأسد الغالب عل بن أبي طالبابن الجزری نیز در کتاب  

 94نقل کرده است. 

 عبدالرحمن بن أبزى 

 : ن بن أبزی از عایشه نقل کرده است طریق عبد الرحمهمچنین ابن عساکر این روایت را از 

)أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي وأبو عبد الله الحسین بن عل بن أحمد المقرئ وأبو البرکات یحیى بن الحسن بن  

الحسین المدائني وأبو بکر محمد وأبو عمرو عثمان ابنا أحمد بن عبید الله بن دحروج قالوا أنا أبو الحسین بن النقور نا عیسى  

ح وأنا أسمع قیل له حدثکم جعفر بن أحمد العوسجي نا أبو بلال الأشعري نا  بن عل قال قرئ على أبي الحسن بن نو

 بن أبزى عن عائشة قالت: تیمي عن جعفر بن أبي المغیرة عن ایعقوب ال

أقبل عل بن أبي طالب یوماً فقال له رسول الله صلى الله علیه وسلم هذا سید المسلمین فقلت ألست سید المسلمین   

 95یا رسول الله فقال أنا خاتم النبیین ورسول رب العالمین(. 

 سلمة بن کهیل  

 از سلمة بن کهیل به دو طریق نقل شده است. روایت همچنین

مي   جعفر بن أبي المغیرة الق 

 این روایت را نقل کرده است:  تاریخ بغدادخطیب بغدادی در  

الخومیني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمود الفقیه أبو محمد السماك، قال: حدثنا أحمد بن  أخبرني  )

خالد الحروري، قال: حدثنا محمد بن حمید، قال: حدثنا یعقوب یعني ابن عبد الله الأشعري، عن جعفر، عن سلمة بن  

ك أن تنظري إلى سید  إذا سّ ه وسلم وعنده عائشة، فقال لها:  کهیل، قال: مر عل بن أبي طالب على النبي صلى الله علی

 
 . 134، 3، ج المستدرك على الصحیحین الحاکم النیسابوري، .  93

زق الکتائب وم ظهر العجائب لیث بن غالب أمیر المؤمنین أبي الحسن عل بن أبي طالب ابن الجزري،  .  94 مناقب الأسد الغالب مم 

 . 123، رضي الله عنه

 . 305، 42، ج تاریخ مدینة دمشقابو القاسم ابن عساکر، .  95



أنا إمام المسلمین، وسید المتقین،    لت: یا نبي الله، ألست سید العرب؟ فقال: ، فقا رب، فانظري إلى عل بن أبي طالب الع

 96إلى عل بن أبي طالب(. إذا سك أن تنظري إلى سید العرب، فانظري 

 یعقوب بن عبد الله الأشعری  

 روایت را از طریق یعقوب بن عبد الله از سلمة بن کهیل نقل کرده است:  مناقب ابن مغازلی در کتاب  

أخبرنا أبو نصر أحمد بن موسى الطحان الواسطي رحمه الله إجازة عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عل بن جعفر  )

بن محمد بن المعلى الخیوطي الحافظ الواسطي رحمه الله، حدثنا أحمد بن إبراهیم بن هلال الدیباجي بتستر، حدثنا محمد بن  

کهیل بن سلمة  ثنا یعقوب بن عبد الله بن جعفر بن أبي المغیرة عن  الفضل بن جابر، حدثنا إسحاق بن بشر الکاهل، حد

سید  یا عائشة إذا سك أن تنظري إلى  :  فقال  ، قال: مر عل بن أبي طالب على رسول الله صلى الله علیه وسلم وعنده عائشة

مین وسید المتقین، فإذا سك أن  أنا إمام المسل:  العرب؟ فقالسید فانظري إلى عل بن أبي طالب، فقلت: ألست   ، العرب 

 97(. العرب فانظري إلى عل بن أبي طالبسید تنظري إلى  

 نویسد: البانی در مورد این طریق حدیث می 

 98سلمة بن کهیل تابعي لم یدرك القصة(.   ه مرسل؛ لأنّ الجوزي: منقطع؛ یعني: أنّ )وقول ابن 

 پاسخ به روایت سلمة بن کهیل  

 نامند.گرچه این روایت از یک تابعی نقل شده و در علوم حدیث اهل تسنن این روایت را مقطوع می 

 نویسد: در تعریف حدیث مقطوع می  معرفة علوم الحدیث ابن صلاح در کتاب 

 علیهم من أقوالهم أو أفعالهم.  اً . وهو ما جاء عن التّابعین موقوفالنّوع الثّامن: معرفة المقطوع..)

 99قال الخطیب أبو بکر الحافظ في جامعه: من الحدیث: المقطوع. وقال:المقاطع هي الموقوفات على التّابعین(. 

در کتاب صحیحش از سعید بن مسیب حدیث را  اما مطلب لازم به تذکر در حدیث مقطوع آنست که بخاری 

 مقطوع نقل کرده است. 

 
 . 377، 12، ج تاریخ بغدادالخطیب البغدادی، .  96

 . 282، مناقب أمیر المؤمنینابن المغازلی، .  97

 .414،  12، ج سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةناصر الدین الألباني، .  98

 . 47(، 1406)سوریا: دار الفکر،  معرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح، .  99



عبد الحمید بن جبیر بن شیبة قال:  ابن جریج أخبرهم قال: أخبرني هشام: أنّ إبراهیم بن موسى: حدّثنا )حدّثنا 

النّبي صلّى الله علیه وسلّم، فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي  المسیّب فحدّثني أنّ جدّه حزناً قدم على بن  سعید  جلست إلى 

 100حزن، قال: بل أنت سهل، قال: ما أنا بمغیّر اسمًا سمّانیه أبي، قال ابن المسیّب: فما زالت فینا الحزونة بعد(. 

 پذیرند. ن وی، احادیث مقطوع او را می أش  بنابراین راوی تابعی که به وی اعتماد شود، به دلیل جلالت

در مورد خبر    الغرامیة في مصطلح الحدیثابن فرح، عالم قرن هفتم اهل تسنن، در کتاب  به همین جهت است که  

 نویسد: مقطوع می 

 101)ولیعلم أنّ المقطوع یقع علیه الوصفان، الصحّة والضعف تبعاً لحال إسناده ومتنه(. 

 گوید:ذهبی در مورد سلمة می 

  ... وعنه سفیان وشعبة ثقة له مائتا حدیث وخمسون حدیثاً الکوفة  علماء  من)سلمة بن کهیل أبویحیى الحضرمي  

 102ع(.  121مات  

، هنگام روایت کردن از سلمة بن کهیل در مورد او  103دانند سفیان ثوری که وی را امیرالمومنین در حدیث می 

 104قبضته(. الأرکان وشد من  رکناً وکان سلمة بن کهیل   -حدثنا -)  گوید: می

 105احمد بن حنبل وی را متقن الحدیث دانسته است. 

  وأبي   مرة،   بن  وعمرو  وسلمة،   منصور،  من  أحفظ   بالکوفة  یکن  لماز عبد الرحمن بن مهدی نقل شده است: ) 

 106حصین، ورجل آخر(. 

 
 . 43، 8(، ج 1422)بولاق: المکتبة الکبري الامیریة،  البخاريصحیح محمد بن اسماعیل البخاري، .  100

 . 106(، 1424)المدینة المنورة: دار المآثر،  الغرامیة في مصطلح الحدیثأبو العباس أحمد بن فرح، .  101

 . 454، 1، ج الکاشف في معرفة من له روایة في الکتب الستةشمس الدین الذهبي، .  102

103( العلماء:  .  من  واحد  وغیر  معین،  بن  ویحیى  النبیل،  عاصم  وأبو  عیینة،  بن  وسفیان  شعبة،  في  المؤمنین  أمیر  سفیان  وقال 

 .164،  11، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي، . الحدیث(

 . 80، 1، ج الجرح والتعدیلابن ابی حاتم، .  104

 . 315، 11، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي، .  105

 . 171، 4، ج الجرح والتعدیلابن ابی حاتم، .  106



با بهترین الفاظ او را ستوده و توثیق کرده اند، بدون علم و به دروغ یک  چه طور ممکن است یک راوی که  

روایتی را نقل کند؟! بنابراین سلمة بن کهیل با توجه به توثیقات فراوان وی، ابتدا اطمینان به صدور حدیث پیدا کرده  

 و بعد آن را نقل کرده است. 

روایت عبیدة السلمانی تابعی را ضعیف دانسته بود،  ، در بطلان کلام البانی که  کشف الغمة چنین در کتاب  هم

توان این حدیث را ضعیف دانست، در حالیکه روایات دیگری از ابن عباس، قتاده و ابن جبیر  آمده است: چه طور می 

 در موافقت معنای آن نقل شده است.  

بالضعف؛ وإسناده من أصحّ  أثر عبیدة  الالبانی على  الشیخ  ابن عباس    )فما وجه حکم  الأسانید ووافقه علیه 

 107وقتادة وابن جبیر!(. 

صحابه نقل شده است، و سلمة بن کهیل طریق متفرد در نقل روایت    7همانطور که گذشت این روایت از  

 نیست. 

 راوی چهارم: أبو عوانة 

 109هجری وفات یافته است.   176او در سال  108الله الواسطي است، عبد بن الوضاح    ،عوانةأبو  نام کامل این راوی  

 اتصال سند 

 110نام ابو عوانه را در بین شیوخ عمر بن الحسن الراسبی ذکر کرده است.  الأسامي والکنى الحاکم در کتاب  أبو أحمد

 تعدیل های راوی 

ثبت  ثقة  )وضاح ... البزاز أبو عوانة مشهور بکنیته      :دانداو را ثقه و ثبت می  تقریب التهذیبدر    عسقلانی ابن حجر  

 .)111 

 
 . 307تا، ، بیکشف الغمة عن أدلة الحجاب في الکتاب والسنةأمل محمد آل خمیسة، .  107

 . 217، 8، ج سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي،   108.

 . 221، 8همان، ج   109.

 . 256، 1، ج الأسامي والکنىأبو أحمد الحاکم الکرابیسي، .  110

 . 580، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  111



 112) وقال العجل: أبو عوانة بصري ثقة(. :  عجلی نیز وی را توثیق کرده است 

 113داند: )الوضاح بن عبد الله الیشکري... وهو صدوق ثقة(. ابو حاتم رازی وی را ثقه می 

 جرح های راوی  

است و تمام بزرگان رجال سنی او را به صراحت توثیق کرده اند.   صحیح مسلم و  صحیح بخاریابو عوانه از راویان 

 تنها جرحی که در مورد وی وارد شده است خطا و اشتباه در نقل احادیث از حافظه اش است. 

البر في   ابن عبد  ربما  من  حدث  فیما  حجة  ثبت  ثقة  ه  أنّ على  أجمعوا  :  الاستغناء)قال  إذا حدث من حفظه  کتابه، وکان 

 114غلط(. 

 پاسخ اول 

بزرگانی مانند ابن حجر عسقلانی و ذهبی با التفات به این جرح در مورد ابو عوانه،  نظر  همانطور که گذشت  

 ثبت کرده و وی را به طور مطلق ثقه دانسته اند.  الکاشف و  تقریب التهّذیب   نهایی خودشان را در کتاب

لیف ابن عثیمین آمده است: در تعارض جرح و تعدیل قول آن عالمی که جرح ها  تأ  مصطلح الحدیث در کتاب  

 شود. را دیده و بعد راوی را توثیق کرده مقدم می 

)أن یقول صاحب التعدیل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فیؤخذ حینئذٍ بالتعدیل؛ لأن مع قائله  

 115  زیادة علم(.

 پاسخ دوم 

 با لفظ )ربما( به او نسبت داده شده، و قطعی بیان نشده است.  - در غیر از کتابش-اتهام خطا و اشتباه در نقل،  

 پاسخ سوم 

 
 . 307، 4، ج تهذیب التهذیبابن حجر العسقلاني،   112.

 .447 - 441، 30، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي،   113.

 .216،  12، ج إکمال تهذیب الکمال في أسماء الرجالعلاء الدین مغلطاي، .  114

 . 28، (1۴15)القاهره: مکتبة العلم،  مصطلح الحدیثابن عثیمین، .  115



به  ذکر شد که این حدیث  عمر بن الحسن    راوی قبل،اگر هم این اتهام را در مورد ابو عوانه بپذیریم، در  سلمنا!  

سبب از بین رفتن احتمال خطا در    بنابراین وجود روایات شاهد  .طرق و شواهد بسیار دیگری دارد ،  غیر از این طریق

 شود. نقل حدیث از راوی می 

 نتیجه جرح و تعدیل راوی 

است و تمام علمای جرح و تعدیل حتی با اشاره به جرحی    صحیح مسلم و    صحیح بخاریابو عوانه از راویان  

 وجود ندارد.  یبنابراین در وثاقت وی تردید را ثقه دانسته اند،که پاسخ داده شد او 

 راوی پنجم: أبي بشر 

 116هجری وفات یافته است.  125جعفر بن إیاس است، او در سال  ، أبو بشرنام وی 

 اتصال سند  

 117نام أبو عوانه را در بین شاگردان أبو بشر ذکر کرده است. تهذیب الکمالمزّی در جمال الدین 

 تعدیل های راوی 

 ابو بشر از راویان کتب شش گانه حدیثی اهل سنت است. 

کید  أه صحت روایاتش از سعید بن جبیر تاو را توثیق کرده و همچنین بتقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی در 

 نویسد: کرده و می 

)جعفر بن إیاس أبو بشر بن أبي وحشیة بفتح الواو وسکون المهملة وکسر المعجمة وتثقیل التحتانیة ]الیشکري[  

فه شعبة في حبیب بن سالم وفي مجاهد من الخامسة مات سنة خمس وقیل ست  جبیر وضعّ بن  سعید  في  الناس  أثبت  من  ثقة  

 118وعشرین ع( . 

 آورده است:   تاریخ الإسلاموی در  ذهبی در مدح 

 
 . 139، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  116

 . 7-6، 5، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي، .  117

 . 139، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  118



 119الکبار(. الأئمة  أحد  )جعفر بن أبي وحشیة، إیاس الیشکري، أبو بشر البصري، ثم الواسطي  

در نقل اقوال توثیق بزرگان اهل تسنن در ترجمه جعفر    تهذیب الکمال في أسماء الرجال جمال الدین مزّی در کتاب  

 نویسد: بن إیاس می 

وقال إسحاق بن منصور وجعفر بن أبي عثمان الطیالسي عن یحیى بن معین، وأبو زرعة، وأبو  )جعفر بن إیاس...  

 120  ل محمد بن سعد: ثقة، کثیر الحدیث(. وقا  حاتم، وأحمد بن عبد الله العجل، والنسائي: ثقة. 

 نتیجه جرح و تعدیل راوی 

است که با بهترین الفاظ توثیق و مدح شده    صحیح مسلم و  صحیح بخاری  أبو بشر جعفر بن إیاس از راویان  

است، همانطور که از کلام ابن حجر عسقلانی گذشت تنها برخی از عبارات جرح مقید در مورد او وارد شده است  

 که خدشه ای به روایت مورد بحث وارد نخواهد کرد، بنابراین وی ثقه و مورد اعتماد در نقل روایات است. 

 راوی ششم سعید بن جبیر  

الکوفي   نام وی یافته    95وی در سال    121سعید بن جبیر بن هشام الأسدي است،    أبو عبد الله  هجری وفات 

 122است. 

 اتصال سند 

 123  نام أبو بشر را در بین شاگردان سعید بن جبیر ذکر کرده است. تهذیب الکمالی در مزّ جمال الدین 

 تعدیل های راوی  

 است که به بهترین الفاظ او را مدح و توثیق کرده اند.   صحیح مسلم و    صحیح بخاریسعید بن جبیر از راویان  

   نویسد: او را توثیق کرده و می تقریب التهذیب ابن حجر عسقلانی در  

 
 . 387، 3، ج  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامشمس الدین الذهبی، .  119

 . 7، 5، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي، .  120

 . 1100، 2، ج  تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلامشمس الدین الذهبی، .  121

 . 234، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  122

   .359، 10، ج تهذیب الکمال في أسماء الرجالجمال الدین المزي، .  123



 124فقیه(. ثبت  ثقة  الکوفي  مولاهم  الأسدي  جبیر  )سعید بن  

 : ه استآورددر مدح سعید بن جبیر   سیر أعلام النبلاء ذهبی در 

ویقال: أبو عبد    -محمد  أبو  الشهید،  المفسر،  المقرئ،  الحافظ،  الإمام،  )سعید بن جبیر بن هشام الوالبي مولاهم  

 125الأسدي، الوالبي مولاهم، الکوفي، أحد الأعلام(.  - الله 

 126هشام ... وکان فقیهاً عابداً ورعاً فاضلًا(.بن جبیر  بن سعید  )  نویسد: در مدح وی می الثقات  ابن حبان در 

کتاب   الکمال در  است  إکمال تهذیب  )آمده  أنّ :  الثوري  بلغني عن سفیان  الثوري:  داود  أبو  أعلم  وقال  قال:  ه 

 127التابعین سعید بن جبیر(. 

 جرح های راوی 

همانطور که گذشت سعید بن جبیر را اعلم تابعین دانسته اند و به صراحت او را مدح و توثیق کرده اند، تنها  

 اشکالی که به احادیث او وارد شده، مرسل بودن احادیثش از عایشه است. 

 نویسد: ابن حجر عسقلانی در ترجمه وی می 

ونحوهما  ثبت  ثقة  الکوفي  مولاهم  الأسدي  جبیر  بن  سعید  ) موسى  وأبي  عائشة  عن  وروایته  الثالثة  من  فقیه 

 128  مرسلة(.

 اول پاسخ  

سعید بن جبیر از راویان ثقه و مورد اعتماد در کتب اهل تسنن است که معروف به زهد و عبادت و تقوا بوده  

 است. 

 نویسد: از قول احمد بن حنبل در وصف عبادت وی می  إکمال تهذیب الکمال مغلطای در کتاب 

 
 . 234، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  124

 . 321، 4، ج سیر أعلام النبلاءشمس الدین الذهبي، .  125

 . 275، 4، ج الثقاتابن حبان، .  126

 .267، 5، ج إکمال تهذیب الکمال في أسماء الرجالعلاء الدین مغلطاي، .  127

 . 234، تقریب التهذیبابن حجر العسقلاني، .  128



لأحمد بن حنبل: دخل سعید بن جبیر الکعبة فقرأ القرآن في رکعة، وکان يختم القرآن العظیم    الزهد )وفي کتاب  

 129  في کل لیلتین، وکان یبکي حتى عمش، وکان يخرج کل سنة مرتین: مرة للعمرة، ومرة للحج(.

 نویسد: همچنین مغلطای پس از نقل اقوال عالمان سنی در مدح سعید بن جبیر می 

الإنسان یصف نفس بعبادة وما    )وأخباره کثیرة مشهورة اقتصرنا منها على ما أصلناه من ثناء الناس علیه لأنّ 

ولو أردنا أن نذکر ترجمته في العبادة کما ذکرها المزي من عند أبي نعیم فقط    130أشبهها، قال الله تعالى: )ولا تزکوا أنفسکم( 

ا آثرنا الإيجاز على العادة والله تعالى الموفق، وهو حسبنا ونعم  لکنّ  کثیراً   لوجدنا جماعة من العلماء ذکروا من ذلك شیئاً 

 131  الوکیل(. 

چه طور ممکن است یک راوی که او را اعلم تابعین دانسته اند و مشهور به زهد و عبادت بوده است، بدون  

بلکه به طور قطع با واسطه ای مطمئن کلام را از عایشه  وغ یک روایت به عایشه نسبت دهد و نقل کند؟  علم و به در

 شنیده است.  

 :عایشه بواسطه یک ثقه نقل شده استگوید: احادیث مرسل سعید بن جبیر از  به همین جهت احمد بن حنبل می

جبیر عن عائشة  بن  سعید  روى  عما  أبي  سئل  قال:  إلي  کتب  فیما  أحمد  بن  الله  عبد  أنبا  لعبد الرحمن:  المراسیل  )وفي  

 132  على السماع؟ فقال: لا أراه سماعا منها إنما روى عن الثقة عن عائشة(.

باشد، ابتدا به صحت کلام اطمینان پیدا کرده و  بنابراین اگر هم سعید بن جبیر روایت را از خود عایشه نشنیده  

 بعد آن را نقل کرده است. 

 پاسخ دوم 

متابع دیگر،    دو همانطور که در ترجمه عمر بن الحسن گذشت سعید بن جبیر در نقل این روایت متفرد نیست و  

روایت را از عایشه نقل کرده اند، علاوه بر آنکه وجود متابع سبب تقویت سند    - عروة بن زبیر، عبد الرحمن بن أبزی-

 شود، نشان از عدم خطا سعید بن جبیر در نقل روایت از عایشه دارد. و متن حدیث می 
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 راوی هفتم: عایشه 

لکن   اند،  دانسته  از عایشه مرسل  را  الدین  گرچه برخی روایات سعید بن جبیر  أعلام  ذهبی در  شمس  سیر 

   اند.جبیر ذکر کرده نام عایشه را در شیوخ سعید بن  134تهذیب الکمال ی در  مزّ جمال الدین  و   133النبلاء 

 نتیجه نهایی تصحیح سند 

را ضعیف جلوه دهند،   این حدیث شریف  تا  بسیار تلاش کردند  متقدم و معاصر سنی  آنکه عالمان  علیرغم 

روایت مذکور از حاکم نیشابوری دارای سندی صحیح و قابل احتجاج است که از طرق مختلف نقل شده است. تنها  

مورد هجمه طرفداران سقیفه قرار گرفتند که به جرح های آنان و شبهات   - محمد بن معاذ، عمر بن الحسن– دو راوی

 در مورد آنها پاسخ داده شد و هر دو راوی دارای متابع بودند.

که به طور مفصل روایات    ر دیگر از صحابه نیز نقل شده استنف  6ناگفته نماند این روایت علاوه بر عایشه از 

 آنها بیان شد و گذشت. 

 انکار حدیث  

با وجود صحت این حدیث که مورد بررسی قرار گرفت و کثرت طرق آن از هفت نفر از صحابه، روایت مورد  

 انکار شدید عالمان متقدم و معاصر سنی قرار گرفته است. 

 احمد بن حنبل   

لیف ابن قدامه آمده است: زمانی که این روایت را برای احمد بن حنبل  أت  المنتخب من علل الخلالدر کتاب  

 خوانده شد به شدت آن را انکار کرد. 

 نویسد: ابن قدامه می 

النبي صلى    )قال: وسمعت أبا عبد الله، ذکر له: عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن سعید بن جبیر، عن عائشة، أنّ 

 د العرب. د ولد آدم، وعل سیّ الله علیه وسلم قال: أنا سیّ 
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 135شدیداً(.إنکار فأنکره 

 شمس الدین ذهبی  

 نویسد: داند و میذیل حدیث، آن را از وضع و جعل عمر بن الحسن می  تلخیص مستدرک ذهبی در 

 136قلت: أظن أنه الذي وضع هذا(.  )قال: صحیح، رواه عمر بن حسن الرّاسِبي، وأرجو أنه صدوق.

 خوانده است:   - دروغ– حدیث را باطل  میزان الإعتدالهمچنین در کتاب 

 137بخبر باطل، متنه: على سید العرب(.  لا یکاد یعرف، وأتى عن أبي عوانة.، الراسبيالحسن  بن عمر  )

 ابن حجر عسقلانی  

 138کلام ذهبی را تکرار و سکوت کرده است.  لسان المیزانابن حجر عسقلانی نیز در 

 ناصر الدین البانی  

 نویسد: کذب دانسته و می را روایت  موسوعة الألباني في العقیدةناصر الدین البانی نیز در کتاب  

 139الشیعة(. وضع  من هذا  أن شك فلا )وعل سید العرب ،  

 وی در مواطن مختلف به عبد الله الغماری به جهت دفاع از این روایت توهین کرده است. 

الغماری قول ذهبی در مورد حدیث را بی انصافی و سختگیری شدید دانسته و ابن حجر عسقلانی را به خاطر  

 نویسد: می   ذیل حدیث مذکور کند، عبد الله الغماریتایید کلام ذهبی مذمت می 

هم، والراسبي ذکره ابن أبي حاتم بروایة محمد بن موسى  )قلت: إسناد الحدیث نظیف لیس فیه کذّاب ولا متّ 

 بشيء. الجرشي عنه، ولم يجرحه 

ه صدوق، فقال:  وبمقتضى القاعدة المقررة یکون تعدیل الحاکم مقبولاً، لکن الذهبي تعقب قول الحاکم: أرجو أنّ 

وافق   الحافظ کیف  أکذب الحدیث. والعجب من  بالظّن، والظّن  تعنّت شدید وقول  الذي وضعه. وهو  أنّه هو  أظن 
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الذهبي على هذا الحکم المتعنت، وغفل عما تقتضیه القاعدة في هذا المقام؟! فالحدیث بهذین الطریقین: طریق أنس وطریق  

 140عائشة، لا یبعد أن یکون من قبیل الحسن لغیره (. 

ی پس از توضیح انواع  کند، واین عبارات برای البانی بسیار گران تمام شده و در مواضع مختلف به او حمله می 

قائق لیصدق  ا لا يخفى على صغار الطلبة، ولکنه یتجاهل الح ه ممّ ، لأنّ داً والغماري یعرف هذا جیّ ) نویسد:  حدیث کذب می 

 141  علیه ما یتهم به غیره(.

  دانسته، با جسارت کردن البانی در ادعای دروغ خودش که محمد بن معاذ را ابوبکر الشعرانی  در جای دیگر  

 نویسد: خطاب به الغماری می 

  - یه! فوقعت عیناك عل  المستدركإن کنت رجعت إلى    - العنبري الثقةه  وابن معاذ هذا لا استبعد عنك أن تتوهم أنّ )

 142  وإنّما هو الشعراني أبو بکر(.

 نویسد: نفس خطاب کرده است و می  یدر ادامه او را متابع هواو 

وأتقى،  ما أعلم منه  ت ویلحق به الحافظ العسقلاني في الغفلة!! ولا یشك أحد أنّه وینسب الحافظ الذهبي إلى التعنّ)

 143ما کان منها في انتقاده للآخرین(.   وأبعد عن اتباع الهوى الذي ابتل به هذا الغماري المسکین في کثیر من کتاباته وبخاصة

نکته جالب توجه در عبارت البانی آن است که وی الغماری را در انتقاد به دیگران متابع هوای نفس دانسته  

است، و حال آنکه خود او بیش از هر کسی در انتقاد و تاختن به الغماری تنها به علت ضعیف ندانستن یک روایت در  

 ه است! فضائل امیرالمومنین علیه السلام دچار پیروی از هوای نفس شد

موسوعة مواقف السلف  الشیخ محمد المغراوي در کتاب    البانی، وی را منتسب به شیعه دانسته است!  نهایت  و در

 نویسد: می  مطلب از قول البانی اشاره کرده و به این  في العقیدة والمنهج والتربیة 

 144نشم رائحة التشیع من هذا الغماري(. ونحن ... روح التشیع واضح من الحدیث إنّ  وقال رحمه الله: ثمّ )
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 علت انکار حدیث  

سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا بسیاری از احادیث دیگر که با طرق بسیار کمتری نقل  

نفر صحابه با طرق مختلف نقل شده به شدت    8شده اند از سوی عالمان سنی تصحیح شده است، لکن روایتی که از  

 مورد انکار و هجمه قرار گرفته است.  

در مورد حدیث    ابن حجر عسقلانی  مانند آنکه  ،  را تنها با سه طریق پذیرفته اند  ی عالمان سنی احادیث ضعیف

 نویسد: می  بلوغ المرام در ق علیکم بثلث أموالکم...(  إنّ الله تصدّ )

)وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله علیه وسلم: إنّ الله تصدق علیکم بثلث أموالکم عند  

 وفاتکم زیادة في حسناتکم. رواه الدارقطني. 

ى  ها ضعیفة، لکن قد یقوّ وکلّ  وأخرجه أحمد، والبزار من حدیث أبي الدرداء. وابن ماجه: من حدیث أبي هریرة. 

 145بعضها ببعض. والله أعلم(. 

 برای پاسخ به این سوال باید چند اعتراف از عالمان سنی در مورد این روایت را بیان کنیم:  

 در این حدیث   افضلیت صراحت  

 هجری(   606)متوفای  فخر رازی  

 فخر رازی در تفسیر خود در مورد این روایت آورده است: 

ه ظهر عل بن أبي طالب من بعید فقال علیه السلام: هذا سید العرب فقالت  أنّ   فضائل الصحابةروى البیهقي في  )

 أنا سید العالمین وهو سید العرب.   عائشة: ألست أنت سید العرب؟ فقال

 146. (الأنبیاء علیهم السلام أفضل ه  أنّ على   یدلّ وهذا 

بنابراین چنانچه فخر رازی لفظ سید را برای رسول الله صلی الله علیه و آله دلالت بر افضلیت ایشان گرفته  

صریح حدیث افضلیت امیرالمؤمنین علیه السلام بر عرب ثابت خواهد شد، و بنابر اجماع مرکب، سید    است، به نصّ 

 د المؤمنین است. العرب همان سیّ 

 هجری(   660عز الدین بن عبد السلام )متوفای  
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  منیة السول في تفضیل الرسول صلى الله علیه وسلم الدین بن عبد السلام عالم قرن هفتم اهل تسنن در کتاب   عزّ 

 نویسد: می  - آدمولد  سید  أنا - در مورد فقره اول از روایت یعنی 

 آدم ولا فخر. ولد  سید )فقال صلى الله علیه وسم: أنا  

   147  والسید من اتّصف بالصفات العلیة والأخلاق السنیة، وهذا مشعر بأنّه أفضل منهم في الدارین(. 

 هجری(   741ابن جزي الکلبي)متوفای  

 نویسد:می التسهیل لعلوم التنزیل وی در کتاب تفسیر خودش 

 148سید ولد آدم(. أنا : جمیع الأنبیاء بقولهعلى بفضله  وقد صرح صلّى الله علیه واله وسلّم  )

 هجري(   790أبو إسحاق الشاطبي)متوفاي  

 نویسد: شاطبی از عالمان قرن هشتم نیز به دلالت حدیث بر افضلیت بر تمام خلائق اعتراف کرده و می 

 149سائر الخلق(. على  تفضیله  على   ا یدلّ )وقال في الحدیث الآخر: أنا سید ولد آدم، وأشباهه ممّ 

 هجري(   1420ناصر الدین الألباني )متوفاي  

 نویسد: ذیل این حدیث می  موسوعة الألباني في العقیدةالبانی در کتاب 

 150کان دلیلًا على تفضیل عل رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة!(.  )فإنّ الحدیث لو صحّ 

 151  الحدیث(. وهو وجه حکم الذهبي والعسقلاني بالبطلان على و در ادامه این کلام خود  افزوده است: )

 سید  و عل -بنابراین اگر در مورد فقره اول روایت افضلیت را قائل شویم، ناگزیر معنای افضلیت به فقره دوم 

 هم سایت خواهد کرد.   -العرب 

 
ولِ )صلى الله علیه وسلم(عز الدین بن عبد السلام،  .  147 سُّ ولِ في تفضیلِ الرَّ (، 1401)بیروت: دار الکتاب الجدید،    م نیْةَ  السُّ

18. 
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به آن اشاره کرده و    سلسلة الأحادیث الضعیفةچنانچه الغماری نیز به این مطلب اعتراف کرده، البانی در کتاب  

 نویسد: می

على العرب جمیعهم، ومنهم    )فإنّه قال... فلو صح الشطر الثاني من الحدیث؛ کان دلیلًا واضحاً على تفضیل علّ 

 152  أبو بکر وعمر(.

و به همین دلیل است که روایت با وجود صحت سند و داشتن طرق و اسانید متعدد، مورد انکار شدید عالمان 

 سنی قرار گرفته است. 

 امام رضا علیه السلام حدیث سید العرب در کلام  

حدیثی را نقل کرده است که امام رضا علیه    نثر الدر في المحاضراتأبو سعد الآبي عالم قرن پنجم در کتاب  

 کند. السلام در سند حدیث از امیرالمومنین علیه السلام به عنوان سید العرب یاد می 

ا  حدث أبو الصلت قال: کنت مع عل بن موسى رضي الله عنه وقد دخل نیسابور، وهو راکب بغلة شهباء، فغد)

حنبل، ویسن بن النضر، ویحیى، وعدة من أهل العمل؛ فتعلقوا بلجامه في المربعة، فقالوا  في طلبه علماء البلد: أحمد ابن  

العدل الص الطاهرین حدثنا بحدیث سمعته من أبیك؛ فقال: حدثني أبي  آبائك  الح موسى بن جعفر، قال:  له: بحق 

محمد بن عل، قال: حدثني أبي سید العابدین عل بن الحسین، قال: حدثني أبي سید    - علم الأنبیاء    - باقر    حدثني أبي 

 شباب أهل الجنة الحسین بن عل، قال: سمعت أبي سید العرب عل بن أب یطالب قال: 

   153.(سمعت رسول الله سلى الله علیه وسلم یقول: الإیمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأرکان

 154  الإسناد على مجنون لبرئ من جنونه(.لو قرأت هذا نویسد: ) احمد بن حنبل در مورد سند این حدیث می 

  156ترتیب الأمالي الخمیسیة یحیى بن الحسین الشجري در کتاب  و    155تاریخ أصبهان ابو نعیم اصفهانی در کتاب  
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 سیادت علی بن ابی طالب با عبارات مختلف 
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